
مردی کھ دیده نمی شد
سام کاتب

ساعت دیجیتالی ماشین یازدهُ چھل دقیقھ رو نشون میداد.
کھ پشتماموری توی خیابون دیده نمی شد اما باز ترجیح میداد

چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ بمونھ و تا جای ممکن
قوانین رو رعایت کنھ؛  ھردفعھ کھ پشت چراغ قرمز منتظر

میموند از این موضوع کھ چرا ھمیشھ چراغ ھای قرمز طولانی
مسیرتر از چراغ ھای سبز ھستن گلایھ میکرد؛ خیابون اطاعتی

ھمیشگیش بود، مسیری کھ یک راست بھ محل کار و خونھ ختم
میشد!

وھمینطور کھ شبش با موسیقی سُنتی درھم آمیختھ شده بود
خواننده رو زیر لب ھمراھی میکرد ھر چند لحظھ یکبار از

شیشھ جلویی ماشین بھ آسمون نگاه میکرد؛ برعکس شب گذشتھ
از باریدنستاره ی توی آسمون دیده نمیشد و ھوا تیرهُ ابری خبر

بارون میداد.

با سبز شدن چراغ تلفنش زنگ خورد:
بھار: سلام آقا خوبی؟

فرھاد: سلام مرسی،تو خوبی؟ جان کار داری؟
بھار: تو راھی؟

فرھاد: آره، نزدیک خونم.
بھار: میتونی داری میای سر راه نون بگیری بی زحمت.



فرھاد: این وقت ش. حرفش رو قطع کرد و جور دیگھ ای ادامھ
داد؛ باشھ ببینم چی میشھ، اگھ باز بود چشم..

نره.بھار با لحنی طلبکارانھ تاکید کرد: بگیریا، یھ وقت یادت
دقیقھفرھاد نفس عمیقی کشید و گفت: خب نمی شد دم غروبی یھ

یکی از بچھ ھارو بفرستی سر کوچھ بگیره.
دیگھ!بھار باز با ھمون لحن قبلی گفت: حالا نشد، پس میگیری

کاری نداری؟ فعلا..
بھار بھ محض تموم شدن صحبتش بدونھ اینکھ منتظر خداحافظی

فرھاد بمونھ تلفن رو قطع کرد.
زد وفرھاد بعد از قطع شدن تلفن سر اولین دوربرگردون دور

چند خیابون کناری خیابون اطاعتی رو برای پیدا کردن نون
شب تعطیلگشت زد، البتھ بی فایده بود، تمام نونواییھا اون وقت

بودبودن و سوپر مارکت ھای ھم کھ باز بودن یا نون تموم کرده
زدنو یا اصلا نون نمیاوردن؛ سرانجام بعد از چند دقیقھ گشت

بیخیال نون شد و سر اولین دوبرگردون بھ سمت خونھ برگشت.
بھطبق عادت ھمیشگی ماشین رو نزدیک بھ دیوار پارک میکرد

طوری کھ پیاده شدن رو براش سخت تر میکرد؛ بعد از برداشتن
سمتپلاستیک ھای خریدی کھ قبل از تماس بھار خریده بود بھ

ودر رفت و بھ ھر زحمتی کھ بود کلید رو از جیبش در آورد
وارد خونھ شد.

بھ محض وارد شدن بھ راھرو بھار داخل راھرو اومدُ گفت:
سلام  نون گرفتی؟

بود!فرھاد ابروھاش رو تو ھم بردُ بھ آرومی گفت: ھمھ جا بستھ



البتھ بلافاصلھ برای اینکھ بھار برای ھزارمین بار گوشزد نکنھ
کھ چند تا مغازه دیگھ ھم می گشتی گفت: سوپر مارکت ھام

نداشتن!
بھار لب پایینش رو از عصبانیت گاز گرفت و گفت: ھمش بھونھ

میاری..
فرھاد گفت: بابا وقتی بھم زنگ زدی نزدیک بھ دوازده بود،

خب اون موقع ھمھ جا بستس دیگھ عزیز من،اه.
بھار بھ فرھاد پشت کرد و ھمینطور کھ دورتر میشد گفت:
داغبیخیال مھم نیست، صبح یھ دقیقھ از فریزر نون پریوز رو

میکنم، برا خونھ خرید کردی؟ بزار دم آشپزخونھ..
فرھاد بعد از گذشتن پلاستیک ھای خرید جلوی در  آشپزخونھ
ھمینطور کھ سمت سالن پذیرایی می رفت با صدای بلند گفت:

شام حاضره؟
بھبھار کھ صداش از اتاق کناری آشپزخونھ میومد با صدای

داریم.ھمون بلندی گفت: من تو اتاقم! ببین تو یخچال تخم مرغ
سلامفرھاد ھنوز دھن باز نکرده بود کھ دو صدا ھمزمان با ھم

کردن؛ یکی از صداھا صدای پارسا پونزده سالھ و صدای دیگھ
صدای پریا دختر ھیجده سالھ فرھاد و بھار بود.

پریافرھاد وارد سالن شد و بعد از دادن جواب سلام پارسا و
خطاب بھ بھار گفت: شام درست نکردی مگھ؟

صبحبھار کھ ھنوز صداش از داخل اتاق میومد گفت: انقدر از
کار ریختھ بود سرم کھ دیگھ وقت نشد شام درست کنم.

بعدفرھاد زیر لب گفت: صبح تا شب نشستھ پا این سریال ھا
میگھ کار داشتم نشد.



پریا کھ صحبت زیر لبی پدرش رو شنیده بود با بی حوصلگی
بارشگفت: وای بابا چقدر گیر میدی. درست نکرده دیگھ، اولین

نیست کھ، تازه مگھ تخم مرغ شام نیست؟
فرھاد با لحنی جدی گفت: اجازه سوال پرسیدن ھم نداریم؟

پریا زیر لب گفت: کاش سوال ھای بھتری می پرسیدی. این
حرف رو از قصد کمی بلند گفت تا فرھاد متوجھش بشھ؛ فرھاد

فورا گفت: چیزی گفتی؟
شبپریا نفس عمیقی کشیدُ گفت: نھ چی دارم بگم؛ میرم بخوابم،

بخیر.
گفت:پارسا کھ انگار عجیب ترین حرف زندگیش رو شنیده باشھ

میری بخوابی؟ ساعت ھنوز یک ھم نشده.
پریا قیافش در ھم رفت و بی حوصلھ تر از قبل گفت: خب؟
فقطپارسا لباش رو غنچھ کرد و با حالتی مسخره گفت: ھیچی،

تا حالا ندیده بودم قبل از ساعت چھار بخوابی..
پریا چشم غره زدُ گفت: دیگھ حوصلھ تو یکیو ندارم!

دھنفرھاد در حالی کھ ساعت مچیش رو از دست در میاورد با
ھمبستھ خنده ی کرد و گفت: حوصلھ تو رو! یعنی حوصلھ مارو

نداری دیگھ،چشممون روشن پریا خانوم.
پارسا پوزخند زدُ گفت: دخترتو میبینی بابا، بشناس دشمناتو..

فرھاد اخم کردُ گفت: سر بھ سرش نزار
پارسا باز با ادا گفت: ھی زمونھ نامرد..

بھار جلوی ورودی سالن ظاھر شد و گفت: چیھ، چی شده، چرا
انقدر جروبحث می کنین!



فرھاد نزدیک ورودی سالن شد و گفت: ھیچی، چیز مھمی
نیست؛ ھردو بھ سمت آشپزخونھ رفتن، بھار سمت ظرف ھای

روشکثیف و نشُستھ شده داخل سینک رفت و فرھاد بھ اپُن کھ
وسایل چیده شده بود تکیھ داد.

برای چند لحظھ ھردو ساکت مشغول بودن کھ بھار گفت: سرکار
چخبر. خوب بود امروز..

فرھاد یکباره از کوره در رفت و با عصبانیت گفت: فرھاد
یکباره از کوره در رفت و با عصبانیت گفت: یعنی خدا آدمو

منگیر صاحب کار الاغ نندازه.بھش میگم مرتیکھ زبون نفھم
اصلا کلید گاوصندوق تورو ندارم!  باز حرف خودشو میزنھ،

ببینمیگھ نھ تو پروندھارو از داخل گاوصندوق برداشتی. کی
کلاھمون رفت توھم بھ زنش گفتم شوھر بی ھمھ چیزت زیر

سرش بلند شده.
بھار حق جانبانھ گفت: ول کن بابا بیچاره اونم خستس دیگھ.

اداره شرکت سختھ، کنترل اون ھمھ کارگر اعصاب برای آدم
نمیذاره کھ، وگرنھ تو کھ خودت سعید رو بھتر میشناسی،
بوداینطور آدم نیست کھ الکی بھ یکی گیر بده. ببین چی شده

اعصابش از کجا خرد بود بیچاره..
میدونی؟فرھاد با تردید پرسید: سعید؟ تو اسم کوچیکشو از کجا
عجلھقبل از اینکھ بھار فرصت جواب دادن پیدا کنھ پارسا با

وارد آشپزخونھ شد و مانع حرف زدنش شد.
فرھاد نگاھی بھ پارسا انداخت و پارسا شروع بھ صحبت کرد:

راستی بابا میشھ فردا من برم خونھ دوستم؟ شبم ھمون جا
میمونم..



فرھاد یکی از ابروھاش رو بالا انداخت و گفت: شب میمونی!
چرا اونوقت؟

شناختپارسا کھ انگار برای گرفتن جواب مثبت دست از پا نمی
باگفت: خب آخھ بابا نزدیک بھ امتحان ھای آخر ترمھ. قراره

ھمدیگھ درس بخونیم..
از دیدنفرھاد قبل از اینکھ جوابی بده سمت بھار برگشت و بعد

فقط تولبخند بھار گفت: اگھ مادرت مشکلی نداره، میتونی بری.
مگھ عادت نداشتی تو تخت خودت بخوابی؟

پارسا کھ این پا اون پا میکرد گفت: فقط یھ شبھ..
خاطربھار کھ لبخندش تبدیل بھ خنده شده بود گفت: مطمئنی بھ

درسھ دیگھ؟
چیپارسا کھ بھ لکنت افتاده بود گفت:  آ.آر.آره پس بخاطر

شم.میخواد باشھ! خب من دیگھ برم بخوابم، باید صبح زود بیدار
تو بھبا بیرون رفتن پارسا از آشپزخونھ فرھاد رو بھ بھار گفت:

چی میخندی؟
ظاھرابھار باز خندیدُ گفت: خواھر دوست شو پریا ھمکلاسین،
ھرباراینھا ھمدیگھ رو یھ جای دیدن بعد پریا میگھ اون دختره
از پریامیبینتش از پارسا میپرسھ!  پارسا ھم کھ ھی آمار دخترو

می..
فرھادش حرفش رو قطع کردُ گفت: او پس قراره عروس دار

بشی؟
بھار گفت: آھان اونوقت تو قرار نیست عروس داری بشی؟

فرھاد با حالتی موذیانھ گفت: من برای ھرچیزی آمادھم..



بھار گفت: پس یعنی با خیال راحت بگم کھ صاحب خونھ زنگ
زد؟

فرھاد قیافش درھم رفتُ گفت: دیگھ گفتی کھ.
ھردو لحظھ ای تو سکوت بھم خیره شدن و یدفعھ زیر خنده

ھردوزدن. البتھ فورا با شنیدن صدای دوُیدن کسی توی راھرو
دیدبا تعجب بھ ھم نگاه کردن؛ بھار کھ بھ بیرون آشپزخونھ

داشت با حالتی ترسیده گفت:  پریا بود؟
فرھاد بدونھ اینکھ جوابی بھ بھار بده با عجلھ از آشپزخونھ

بیرون رفت.
صدای استفراغی کھ از دستشویی میومد ھر دوشون رو بھ سمت

دستشویی کشید.
فرھاد از پشت در فریاد زد: پریا. پریا..

بھار با ترس گفت: پریا چی شده،خوبی مامان؟ پریا..
از داخل دستشویی بجز صدای استفراغ پریا کھ ھر لحظھ با
صدای ھق ھق گریھ ترکیب میشد چیز دیگھ ی شنیده نمیشد.

فرھاد درست پشت سر بھار کھ مدام سعی میکرد راھی برای
دست ازوارد شدن بھ دستشویی پیدا کنھ وایستاده بود کھ یکباره

تقلا کردن برای کمک برداشت و در سکوت بھ نقطھ نامشخصی
شدهخیره شد، فکرش سخت درگیر شده بود، انگار زمان متوقف
بود و تنھا چیزی کھ در حرکت بود افکارش بود، ناخواستھ

صحبت ھای بھار رو بھ یاد آورد؛ اینکھ اسم کوچیک رئیسش
بھرو بلد بود، مطمئن بود کھ خودش ھرگز اون اسم رو جلوش

زبون نیاورده.



افکارش فقط بھ ھمین ختم نمیشد، پارسا کھ برای اولین بار شب
رو خونھ کس دیگھ ی میموند و پریا کھ بعد از اردوی ھفت روزه

کھدوستانھ حالت تھوع داشت، سوالھا بھ مسخرگی جوابھای بود
بھشون میداد. اما تمامشون ناخواستھ در ذھش شکل میگرفتن؛
رفتھ رفتھ ضربان قلبش تندتر از قبل شد، نفسھاش ھر لحظھ
وکوتاه و سریع تر میشد، عرق از پیشونیش سرازیر شده بود

سرعت پلک زدنش سریع تر از ھمیشھ بود، کنترلی نداشت و
چشمھاش بی اختیار بازُ بستھ می شدن..

چشماش برعکس چند لحظھ قبل ھمھ جارو تار میدید اما ھمین
کھ دیدش بھتر شد متوجھ شد خبری از بھار، پریا و دستشویی
نیست و بھ طرز عجیبی از جای دیگھ ی سر در آورده ، دیگھ

کھ رویداخل خونھ نبود؛ سر کوچھ دقیقا روبروی تابلو کوچھ ي
بادیوار قدیمی یکی از خونھ ھا نصب شده بود وایساده بود.

حالتی عجیب بھ اطراف نگاه میکرد بھ نظر ھنوز سرگیجھ
نظرداشت، اول فکر کرد کھ احتمالا توی خواب باشھ اما بھ

واقعی میومد؛ داخل تابلو کوچھ نصب شده روی دیوار نوشتھ
شده بود؛ قرابی دوم. ھمون کوچھ ی بود کھ فرھاد درش زندگی

ھرچیمیکرد. سعی داشت کھ اتفاقات دیشب بھ رو یاد بیاره اما
فکر میکرد بھ یاد نمیاورد کھ چطور از اونجا سر در آورده،

بود وانگار بعد از بھم خوردن حال پریا دیگھ اتفاقی نیوفتاده
روز بعد دقیقا از ھمون جای کھ وایستاده بود شروع میشد؛

ساعت مچیش دوباره دور مچش بستھ شده بود و ساعت دوازده
یک دقیقھ رو نشون میداد.



چند لحظھ رو سردرگم ھمونجا صبر کرد و بعد برای فھمیدن
اصل ماجرا بھ سمت خونھ راه افتاد، ھنوز چند قدم بیشتر
روبرنداشتھ بود کھ متوجھ اقا رضا بنگاھی محل شد؛ صداش

صاف کرد و گفت: سلام آقا رضا، ظھر شما بخیر..
رد شد.آقا رضا توجھ ای بھ فرھاد نکرد و بی اعتنا از کنارش
فرھاد با کنایھ گفت: مگھ بدھیمو با این صاف نکردم!

ھنوز آقا رضا رو با چشم میپایید کھ صدا آشنایی بھ گوشش
خورد: دارم میام سرکوچم، ببخش عزیزم یھ دقیقھ صبر کنی

اومدم..
صدای بھار بود کھ چند قدم اونورتر بھ سمت خیابون میرفت؛

و بیبھار ھم درست مثل آقا رضا زرھی بھ فرھاد اھمیت نداد
توجھ از کنارش رد شد.

بھار!فرھاد کھ از رفتار بھار تعجب کرده بود آھستھ صدا زد:
جواب ندادن بھار رو بھ حساب حواس پرتیش گذاشت، تصمیم

روگرفت کھ جلو بره اما یکباره پشیمون شد و ترجیح داد مدتی
بااز دور تعقیبش کنھ؛ در حالی کھ پشت سر بھار حرکت میکرد
تعداد زیادی از اھالی محل روبرو میشد اما ھیچکدوم واکنشی

بھش نشون نمیدادن.
بھبا رسیدن بھ سر خیابون بھار سمت ماشین پارک شده نزدیک
ورودی کوچھ رفت؛ یھ جیپ قدیمی طوسی رنگ با طرح خط

بدن ببر.
فرھاد در ھمون لحظھ اول ماشین رو شناخت، ماشینھ رئیسش
سعید بود؛ بغض گلوش رو گرفت و پاھاش سست شدن، بھ تیر

برق تکیھ داد، بغضش ترکید و زد زیر گریھ؛ تپش قلبش برگشتھ



بود، نفس کشیدن سخت تر از قبل شده بود، تمام صورتش خیس
و باز ازعرق شده بود دوباره پلکھاش بی اختیار بازُ بستھ شدن

جای دیگھ ی سر در آورد؛ جلوی یھ خونھ ویلایی کھ یھ در
بزرگ آھنی زنگ زده داشت ظاھر شده بود؛ تا بھ اون روز

جلویھرگز اون خونھ رو ندیده بود و نمیدونست کھ بھ چھ دلیل
ساعتاون در ظاھر شده، بھ اطراف نگاھی انداخت و دوباره بھ
مچیش نگاه کرد؛ ساعت ھنوز دوازده یک دقیقھ ظھر بود.

ھمینطور با حواس پرتی بھ اطراف نگاه میکرد کھ در خونھ
حالتیویلایی باز شد و یھ پسر کھ بنظر ھم سن پارسا میومد با

ازترسیده از خونھ بیرون اومد و بدون لحظھ ای مکث با عجلھ
خونھ دور شد.

چشمفرھاد در حالی کھ ھنوز جلوی در وایساده بود و پسرو با
بھاروتعقیب می کرد بھ این فکر افتاد کھ شاید قرار بقیھ ماجرا

شد.ببینھ، برای چند لحظھ تردید داشت اما بالاخره وارد خونھ
ازبا ترس و احتیاط از حیاط رد شد و بعد از رسیدن بھ ایووُن

راھرو باریک خونھ وارد پذیرایی شد.
موشکافانھ خونھ رو دید میزد کھ متوجھ صدای شد، بھ دنبال

اتاقصدا وحشت زده کھ از اتاق انتھایی سالن میومد رفت؛ در
زمیننیمھ باز بود و از لای در چیزی دیده میشد، یھ نفر روی

پاشو،زانو زده نشستھ بود و با نالھ چیزی رو تکرار میکرد:
امیر حسین پاشو، توروخدا پاشو!

بود.فرھاد صدارو شناخت، کسی کھ عاجزانھ تمنا میکرد پارسا



فرھاد ھنوز وارد اتاق نشده بود کھ کسی وارد خونھ شد. فورا
سرش رو بھ سمت ورودی سالن برگردون، گوشش رو تیز کرد

و منتظر موند.
اید؟صدای زنانھ ی از سالن پذیرایی فریاد زد: بچھ ھا، خونھ

امیر، پارسا، کجایین، در کوچھ چرا تا آخر باز بود!
فرھاد حدس زد کھ اون صدای صاحب خونھ باشھ، فورا بھ
سمت سالن رفت و گفت: ببینید، ھوا نکنین، من پدر پارسام

خونھھمونی کھ. مکث کردُ گفت: بھم گفتھ بود کھ میخواد بیاد
گُنگدوستش فکر کنم پسر شما ھمونی باشھ کھ قرار بود. فرھاد

و نامفھوم صحبت میکرد: پارسا تو اتاقھ اما.
شما؟زن دوباره بھ بلندی دفع قبل تکرار کرد: ای بابا، کجایید

بیاھمین موقع پارسا فریاد زد: خخ. خا. خالھ، بیی.. بیا.خالھ
اینجا..

پارسازن با عجلھ از کنار فرھاد رد و خودشو بھ اتاق رسوند؛
و ھقدر حالی کھ دست و لباسھاش خونی بود جلوی در وایساده

ھق کنان اشک میریخت.
چیزن با صدای لرزان کھ ترس درش نمایان بود گفت: پارسا،

شده خالھ، لباست چرا خونیھ!  امیر حسین کجاست.
میکردپارسا کھ ھنوز جلوی در نیمھ باز بود وایساده بود و گریھ

گفت: امیر.. حرفش رو نصفھ رھا کرد و باز بھ ھق ھق افتاد.
پشت سرزن فورا پارسا رو کنار زد و وارد اتاق شد؛ پارسا ھم

زن وارد اتاق شد؛ بھ محض وارد شدن زن بھ اتاق صدای جیغ
و نالھ ھاش بلند شد و شتاب زده بھ سمت پسری کھ روی زمین
غرق در خون افتاده بود رفت. در حالی کھ سرخونی پسر رو



روی زانوھاش گذاشتھ بود و دستش میلرزید با تلفن شماره
گرفت و بعد از چند لحظھ مکث با ھمون صدای لرزان شروع

بھ صحبت کرد: پسرم خون ریزی داره، نھ بھ ھوش
نیست،شونزده سالشھ، باشھ، بلھ چشم، خیابونھ...

فرھاد پشت سر زن وایستاده بود و نگاھش بین پارسا و پسری
اشککھ روی زمین افتاده بود در حرکت بود؛ زن ھمینطور کھ

ازمی ریخت بھ پارسا نگاھی انداخت و با صداش کھ گرفتھ تر
چند دقیقھ قبل شده بود گفت: دوستتون مھرشاد کجاست؟

پارسا ھمینطور کھ اشک می ریخت دماغش رو بالا کشیدُ گفت:
وقتی امیرحسین اینطوری شد ترسیدُ فرار کرد.

خودشفرھاد پسری رو کھ جلوی در دیده بود بھ یاد آورد و با
گفت: برای ھمین اونقدر ترسیده بود.

زن در جواب پارسا ساکت موند و چیزی نگفت؛ پارسا کھ با
ساکت موندن زن اینطور برداشت کرد بود کھ در ثابت کردن

حرفش شکست خورده دوباره بھ گریھ افتاد.
فرھاد با دیدن اشک ھای پارسا بالاخره سکوتش رو شکستُ

منگفت: پارسا گریھ نکن بابا! من اونجا بودم، نترس بابایی،
دیدم اون پسره فرار کرد، گریھ نکن.

پارسا توجھ ای بھ حرفھای پدرش نداشت و ھمینطور ھق ھق
کنان اشک میریخت!

اینکھفرھاد کھ انتظار بی توجھ ای پارسا رو نداشت بھ ھوای
درشاید پارسا حرفش رو نشنیده باشھ گفت: خانوم، من جلوی



بودم دیدم کھ دوستشون،ھمون مھرشاد کھ میگین بدو بدو از
خونھ رفت بیرون،اصلا از قیافش مشخص بود یھ گندی زده.
حرفھای فرھاد درست مثل دفعھ قبل بی جواب موند و ھمین
باعث عصبانیتش شد؛ ابروھاشو توی ھم برد و گفت: مگھ با

شما نیستیم؟
پارسا و زن باز ھم جوابی ندادن.

فرھاد با عصبانیت بھ سمت پارسا رفت و دستش رو برای
و ازگرفتن شونھ ھاش جلو برد اما در دستاش از پارسا رد شد

سمت دیگش بیرون زد؛ فرھاد کھ با دیدن اون صحنھ چشماش
ودرشت شد و از ترس عقب رفت. موھای بدنش سیخ شده بودن

کرد وتمام بدنش بھ لرزه افتاده بود، با تعجب بھ دستھاش نگاه
بھ ھمدیگھ فشارشون داد؛ دستھاش بھ طور غیر باوری از

ھمدیگھ رد شدن.
بودفرھاد با کنار ھم گذاشتن اتفاقاتی کھ اون روز براش افتاده

کنھ؛ باماجرا رو فھمید اما قصد نداشت کھ این مسئلھ رو قبول
زد:شکُ تردید نگاھی بھ پارسا انداخت و با صدای بلند فریاد

پارسا! پارسا! پارسا!
پارسا،پارسا جوابی اما دوباره بلندتر از قبل فریاد زد: باتوم،

بیپارسا. پارسا عکس العملی نشون نداد و فریاد ھای فرھاد
کھفایده بود؛ بالاخره دست از فریاد زدن برداشت و با حقیقتی

اینمتوجھش شده بود کنار اومد، فرھاد دیگھ دیده نمی شد و
باعث میشد کھ صداش نیز شنیده نشھ.

با صدای زنگ آیفون خونھ ھر سھ نفر از جا پریدن.



زن فورا سمت آیفون رفت و در رو برای پرستارھای اورژانس
باز کرد.

وایسادهدوروبر خونھ قلقلھ ای بھ پا بود؛ ھمسایھ ھا جلوی در
بود وبودن و نگاھشون بین پارسا کھ داخل ماشین پلیس نشستھ
با کنارزن کھ کنار آمبولانس وایستاده بود در نوسان بود و مدام

دستیشون چیزی رو زیر لب پچ پچ میکردن.
زن پشت در نیمھ باز آمبولانس وایساده بود کھ صدای تقریبا

گرفتھ ی گفت: امیر چی شده مھتا..
صدا ھمایون ھمسر مھتا و پدر امیر بود.

اگھمھتا با دستپاچگی گفت: دارن میبرنش بیمارستان، ھمایون
خدای نکرده.

باھمایون برای تسکین دادن مھتا سرش رو بوسیدُ گفت: تو
آمبولانس برو، منم پشت سرتون راه میوفتم، کدوم بیمارستان

میبرنش؟
مھتا گفت: سر میدون، بیمارستان ابن سینا.

با رفتن  آمبولانس فریدون سمت ماموری کھ برای صورت جلسھ
اومده بود رفتُ گفت: سلام خستھ نباشین، من محمودیم
مامور سرش رو بالا آوردُ گفت: ھمایون محمودی پدر

امیرحسین محمودی؟
خودممھمایون سرش رو بھ نشونھ تایید تکون دادُ گفت: بلھ، بلھ
ھایفرھاد کھ کنار ماشین پلیس وایساده بود با شنیدن صحبت

بودبین مامور و ھمایون جلو رفت و با وجود اینکھ متوجھ شده
دیده نمیشھ اما باز قصد نداشت کھ دست از تلاش برای نجات



پارسا برداره؛ بین صحبت ھای مامور و ھمایون پریدُ گفت: چرا
بھ حرف من گوش نمیدی، من اینجام، مگھ میشھ منو نبینین؟

پارسا مقصر نیست،خدا شاھده پارسا ھیچ کارست.
صحبتھاشمامور کھ فریاد ھای فرھاد رو نمیشنید بدونھ وقفھ بھ
شما تنھابا ھمایون ادامھ داد: ظاھرا پارسا تھرانی ھمراه پسر

نبودن و کسی دیگھ ی ھم ھمراھشون بوده اما پارسا تھرانی
اعتراف کرده کھ خودش مقصره و مھرشاد امینی کھ شخص

سوم ماجراست ھیچ دخالتی نداشتھ.
فرھاد با عصبانیت از بدن ھمایون رد شد و جلوی مامور
زد: تووایستاد، در حالی کھ دستش رو تو ھوا تکون میداد فریاد

اینچرا بھ حرف من گوش نمیدی؟ دارم بھت میگم من دیدم کار
از ھمھنبوده. تو باز میگی این زده؟ پارسا بی گناھھ، من قبل

بچساونجا رسیدیم، خودم دیدم داره بھش کمک میکنھ! بابا این
نمیفھمھ چی داره میگھ، میخواد ھوای دوست شو داشتھ باشھ،

بخدا اگھ میدونست گردن نمی گرفت.
داد؛عصبانیت فرھاد بھ یکباره فروکش کرد و جاش رو بھ درد

میشدن،قلبش بھ تندی می تپید و پلکھاش بی اختیار بازُ بستھ
واینبار تمام بدنش خیس عرق شده بود، احساس تھوع داشت

نفس کشیدن سخت تر از دو دفعھ قبل شده بود..
پلیس، جای فرھاد باز تغییر کرده بود، خبری از پارسا، ماشین

ھیچھمایون و ھمسایھ ھای فضول کوچھ نبود. اون جا بھ جایی
بھ مزاقش خوش نیومده بود، باید برمیگشت، پارسا بھ کمکش

نیاز داشت و ھیچ دلش نمیخواست در اون شرایط تنھاش بزاره؛
ھمباید برمیگشت، دستاشو مشت کرد و شروع کرد بھ پشت سر



پلک زدن، چشماش رو محکم می بست و برای چند لحظھ بستھ
نگھ میداشت.

یھبی فایده بود، ھنوز ھمونجا قبلی وایستاده بود؛ روبروی
وسطبیمارستان با نمای قدیمی ظاھر شده بود، روی تابلوی کھ

ساختمون بیمارستان نصب شده بود بزرگ نوشتھ شده بود؛
شاھدبیمارستان زکریا رازی. مطمئن بود کھ این بار ھم قراره
کسیاتفاقی باشھ، با کنجکاوی بھ اطراف نگاه می کرد و دنبال

کھ میشناختش می گشت، پیدا کردن اون آدم زیاد طول نکشید.
پریا از پلھ ھای بیمارستان بالا میرفت.

البتھ اینپشت سر پریا از پلھ ھا بالا رفت و داخل بیمارستان شد
نکنھ وبار تصمیم گرفت حتی با افتادن بدترین اتفاق ھام دخالت
سمتاز دور شاھد ماجرا باشھ؛ پریا وارد آزمایشگاه شد و بھ

پرستاری کھ پشت میز گوشھ اتاق نشستھ بود رفت و با صدای
گرفتنآروم گفت: سلام، خوبین شما، خستھ نباشین، اه بام تماس

گفتن کھ جواب آزمایشم آمادست میتونم بیام بگیرم.
پرستار در حالی کھ از روی صندلیش بلند میشد گفت: فامیلتون

چی بود؟
پریا گفت: پریا تھرانی!

ندارهپرستار برگھ جواب آزمایش رو تحویل پریا دادُ گفت: قابلی
حسابتون میشھ ھفتاد ھزار تومن..

کھپریا بعد از تسویھ خجالت زده گفت: ببخشید،امکانش ھست
جواب رو برام بخونید؟

اینا،پرستار گفت:  بلھ،جواب آزمایشتونو ھمین پایین نوشتھ،
جواب آزمایش مثبتھ..



پریا ساکت موند و چیزی نگفت.
فرھاد کھ چند قدم عقب تر وایستاده بود با شنیدن حرفھای
ھفتپرستار یاد حالت تھوع پریا داخل دستشویی افتاد. اردوی

روزه پریا با دوستاش؛ تنھا یھ چیز بھ ذھنش خطور می کرد،
چیزی کھ حتی تصورش ھم درآور بود، در حالی کھ فکرش رو

غیرممکن عجیب میدید با این حال براش ممکن نبود کھ این
فکرو از سرش بیرون کنھ.

ودر حالی کھ از دور بھ پریا نگاه میکرد نفس عمیقی کشید
چشماش رو بست...

وبھ خونھ برگشتھ بود، درست جلوی در دستشویی وایساده بود
ترصدای گُنگی رو توی گوشش میشنید. رفتھ رفتھ صدا واضح

و بھشد، بھار بود، در حالی کھ پریا رو توی بغلش گرفتھ بود
سمت اتاقش می برد صدا میزد: فرھاد، فرھاد!

حواستفرھاد نگاھی بھ بھار انداخت، بھار دوباره گفت: معلومھ
کجاست؟ برا چی جواب نمیدی، دو ساعتھ دارم صدات میزنم.

دقیقھفرھاد با حواس پرتی گفت: چی؟ ھان! اره، شنیدم، فقط یھ
حواسم پرت شد، تو ببرش تو اتاق، حرف میزنیم؛ ھوای دیدن
ساعت بھ مچش نگاه کرد اما ساعت تو دستش نبود. بھ ساعت

بود.دیواری داخل راھرو نگاه انداخت: یازده پنجاه ھفت دقیقھ
ایستادُھنوز سردرگم داخل راھرو وایستاده بود کھ بھار کنارش

گفت: خوبی تو؟
فرھاد: آره،راستی تو چی گفتی؟



بھار: میگم میتونی فردا صبح یھ دقیقھ با پریا بری بیمارستان
جواب آزمایششو بگیری.

متوجھفرھاد کھ ھنوز حواسش پرت اتفاقات افتاده بود و درست
حرفھای بھار نشده بود پرسید: آزمایش برای چی؟ چھ

آزمایشی..
براشبھار گفت: چند روز پیش حالش بد شده بود بردمش دکتر،

آزمایش نوشت، فکر نکنم چیز خاصی باشھ، خودشم میگھ بھترم
اما خب آزمایشم بگیری بھتره دیگھ مگھ نھ؟

فرھاد گفت: چرا زودتر بھم نگفتی.
شرکت.بھار: دیگھ تو درگیر کارھای دادگاه بودی از اونورم کھ

گفتم بیشتر از این فکرتو مشغول نکنم.
فرھاد: آھان، باشھ، باشھ. راستی خودت چرا باھاش نمیری؟

بھار: صبح یجا کار دارم نمیرسم
شد؛ اونفرھاد سرش رو بھ نشونھ تایید تکون دادُ از بھار دور

شب چشم روی ھم نذاشت و تا خود صبح کھ بھار برای یادآوری
بود فکررفتن بیمارستان بالای سرش اومد بھ اتفاقھای کھ دیده

یامیکرد، سعی داشت کھ بفھمھ اتفاق ھای دیشب واقعی بودن
تصورات غلط ساختھ شده ذھن خودش..

ھمکمتر از نیم ساعت بعد بھار از خونھ بیرون رفت و فرھاد
تکرارپشت سرش راه افتاد؛ اتفاقات دفعھ قبل کمُ بیش در حال
و یا بقیھشدن بودن، با این فرق کھ اینبار فرھاد بود کھ آقا رضا

خوردمحل بی اعتنایی میکرد. تلفن بھار باز ھمونجا قبلی زنگ
و دوباره ھمون صحبتھا ردُ بدل شد.



اینبار بھ محض رسیدنش ماشین منتظرش نبود و مجبور شد چند
دقیقھ رو منتظر رسیدن ماشین بمونھ.

جلویباز ھمون جیپ بود اما اینبار فرھاد عقب نموند و فورا
ماشین رو گرفت؛ ساکت بدونھ حرکت مونده و بھ بھار کھ
بھدرست بھ اندازه خودش تعجب کرده بود نگاه میکرد، آروم
سمت صندلی شاگرد راننده کھ بھار روش نشستھ بود رفت؛

رانند جیپ سعید نبود، مریم ھمسر سعید بود.
خوبینمریم سرش رو بھ نشونھ سلام تکون داد، لبخند زدُ گفت:

آقا فرھاد، ببخشید دیگھ مزاحم شماُ بھار جون شدم، میخواستم
توبرم خرید بعد اون دفعھم کھ برا اولین بار بھار جون رو

شرکت دیدمش گفتھ بود دوست داره بره خرید اما ھم پیاده
سختشھ ھم براش فرصتش پیش نمیاد کھ من دیگ باھاش

ھماھنگ کردم کھ امروز بریم، سخت تر راضی کردن سعید بود
کھ ماشینشو بده.

تغییرفرھاد چیزی نگفتُ فقط نگاھش رو از بھار بھ سمت مریم
داد.

بھار کھ از رفتار فرھاد شوکھ شده بود گفت: خوبی فرھاد؟
چیزی شده!

با خودت؟فرھاد مِن مِن کنان گفت: نھ. نھ. یعنی آره، پول داری
بگی؟بھار: وا، این ھمھ دنبال من از خونھ راه افتادی ھمینو

بھفرھاد زیر چشمی بھ مریم نگاه کرد بعد دوباره نگاھش رو
سمت بھار برگردوندُ گفت: آره، ھمین.

بھار با دھن بستھ خندیدُ گفت: یادت نره پریا رو ببری
بیمارستان، من زود برمیگردم، فعلا!



فرھاد با شنیدن اسم پریا یاد ماجرای پارسا افتاد.
راهوقتی بھ خونھ برگشت ھمراه پریا بھ بیمارستان رفتن. توی

دیدن اتفاقابعد از یھ کلنجار طولانی با خودش کنار اومده بود کھ
پریادیشب بخاطر خستگی و فشار کار بوده؛ البتھ وقی ھمراه

وارد بیمارستان شد از حرف خودش پشیمون شد، صحبت ھای
با شنیدنبین پریا و پرستار درست مثل دفعھ قبل بود. اما اینبار

کلمھ مثبت از کوره در رفت و سمت پریا حملھ ور شد؛ برگھ
بھتآزمایش رو از دستش قاپ زد و با فریاد گفت: اشتباه کردم

آزادی دادم؟ این جواب اعتماد کردنمھ؟
پریا کھ ترسیده بود با بغض گفت: مگھ تقصیر منھ بابا؟

فرھاد توجھ ای بھ حرفھای پریا نکرد: آره تقصیر تو نیست،
عموتخودم اجازه دادم اینطوری بار بیای! من مقصرم، حق با

بود نباید دخترو آزاد گذاشت.
ربطیناراحتی پریا تبدیل بھ عصبانیت شد: بیماری لنتی من چھ

بھ آزادی داره؟ فکر میکنی بخاطر اردو نھ! از اولم باھاش
مخالف بودی جون فکر میکنی من نمیتونم خودمو کنترل کنم.

گفت:فرھاد کھ ھیچوقت پریا اونقدر عصبی و ناراحت ندیده بود
مریضی؟ مگھ تو..

پریا حرفش رو قطع کردُ گفت: میدونم چھ فکری میکنی بابا   !
فرھاد در حالی کھ سعی می کرد جلوی گریش رو بگیره گفت:

چرا بھ من نگفتی.
ھمپریا: چون فکر کردم میدونی، وقتیم صبح تصمیم گرفتی با

بیای مطمئن شدم کھ میدونی.



فرھاد: از کجا باید میدونستیم، امروز فقط بخاطر اینکھ مامانت
وقت نداشت اومدم.

الکیپریا: مامان گفت خودش بھت میگھ، گفت تا مطمئن نشدیم
نگرانت نکنیم.

ھمفرھاد: چرا نباید بھم بگین، آخھ مگھ چیزی مھمتر از شما
وجود داره؟

بلھ،قبل از اینکھ پریا جوابی بده تلفن فرھاد زنگ خورد؛ الو،
بلھ خودم ھستم، چی؟ کدوم کلانتری؟ چشم چشم الان خودمو

میرسونم.
خارجتلفن رو قطع کرد و ھمینطور کھ با عجلھ از بیمارستان
میشد بھ پریا گفت: باید بریم کلانتری، پارسارو گرفتن.

ھر دو سوار ماشین شدن، پریا گفت: گرفتنش؟ برا چی!  مگھ
نرفتھ بود خونھ دوستش.

فرھاد چند لحظھ ساکت موندُ گفت: نمیدونم...

با عجلھبا رسیدن بھ بالای پلھ ھا وارد اتاق روبروی شد؛ فرھاد
سمت میزی کھ وسط اتاق بود رفت: جنان سرھنگ من میتونم

اصل ماجرارو براتون توضیح بدم، اصلا پارسا..
مامور روی صندلیش تکونی خورد، با عصبانیت بھ فرھاد نگاه

مگھکردُ فریاد زد: چھ خبره؟ سرتو انداختی پایین اومدی تو،
طولیست؟

فرھاد: ببخشید جناب سرھنگ حواسم نبود، بھم زنگ زدن گفتن
بیام کلانتری، پسرمو بازداشت کردن.

سرھنگ: برا چی؟



فرھاد: بھم نگفتن.
سرھنگ: یعنی چی نگفتن؟ یعنی گفتن بیا کلانتری ولی نگفتن

چرا، مگھ میشھ.
فرھاد: نگفتن دیگھ، فقط گفتن باید بیاین کلانتری.

سرھنگ: کی باھات تماس گرفت؟
فرھاد: نمیدونم

سرھنگ: پس چی میدونی؟ حداقل میدونی گفتن کدوم کلانتری
باید بیای؟

فرھاد: بلھ، ھمین کلانتری.
سرھنگ در حالی کھ پروندھای روی میزش رو میگشت گفت:

اسم پسرت چیھ؟
فرھاد: پارسا، پارسا تھرانی!

سرھنگ: اصالتا تھرانین؟
فرھاد: بلھ جناب سرھنگ
سرھنگ: پارسا تھرانی؟

فرھاد: بلھ.
در حالیپریا ھمین لحظھ وارد اتاق شد، کنار فرھاد وایستاد و

کھ از نفس افتاده بود گفت: چی شده بابا، برا چی گرفتنش.
فرھاد: ھیچی بابا چیزی نیست.
پریا: پس چرا بازداشتش کردن.

فرھاد جوابی نداد.
سرھنگ صداش رو صاف کردُ گفت: پارسا تھرانی، بخاطر

ضربُ جرح بازداشت موقتھ.



فرھاد: بازداشت برای چی آخھ، مگھ بخاطر یھ دعوا ساده بچھ
پونزده سالھ رو میفرستن بازداشتگاه.

سرھنگ: دعوا ساده؟ زده طرف رو فرستاده کما.
فرھاد: پارسا؟

سرھنگ: بلھ آقازاده شما.
فرھاد بزور جلوی خودش رو گرفتھ بود تا از در مورد اتفاق
ھای کھ دیده بود حرف نزنھ، میدونست کسی حرفش رو باور

شدهنمیکنھ برای ھمین گفت: یعنی ھیچکس دیگھ اونجا کھ دعوا
پارسانبوده، کسی کھ سعی کرده باشھ جداشون کنھ یا اصلا شاید
ازمیخواست جداشون کنھ کھ اینطوری شده. آخھ اصلا پارسا

نشدهاون بچھ ھا نیست کھ فکر میکنین، بعد از این ھمھ سال
یکی در خونھ مارو بزنھ بگھ پسر شما با بچھ من دعوا کرده.

سرھنگ: پس یعنی من دروغ میگم دیگھ.
فرھاد: من اینو نگفتم..

سرھنگ: من میگم زده شما میگی نزده، پس یکی این وسط
دروغ میگھ دیگھ.

جنابفرھاد: من اینو نگفتم جناب سرھنگ. خب الان چی  میشھ
سرھنگ.

سرھنگ: پرونده توی مراحل تحقیقھ، باید مراحل اداری طی
بشھ.

فرھاد: الان ما باید چیکار کنیم.
سرھنگ: باید منتظر بمونین.

فرھاد: یعنی ما ھیچ کاری نکنیم؟
سرھنگ: مسئول پرونده منم شما چیکار میتونی بکنی؟



پریا: نمیتونیم ببینیمش.
سرھنگ: تا زمانی کھ بازداشت موقتھ نھ.

فرھاد: خب الان تا کی باید توی بازداشت موقت بمونھ؟
کھسرھنگ: وقتی کھ کارش تموم بشھ و آماده بشھ برای دادگاه،

طولاونم اول باید مراحل تحقیق انجام بشھ کھ خودش سھ روز
میکشھ.

فرھاد: نمیشھ تا تکلیف پرونده مشخص میشھ سند بزاریم
بیاریمش بیرون.

سرھنگ: در زمان بازداشت موقت نھ.
فرھاد: خب کی از بازداشت موقت در میاد.

سرھنگ: چندبار یھ حرفو میزنن؟
فرھاد: ما مستجریم، امکانش ھست وثیقھ سند ماشین بزاریم؟

سرھنگ گفت: اون دیگھ بھ قاضی مربوطھ ربط داره.
فرھاد چند لحظھ صبر کرد و بعد از روی صندلی بلند شد؛

ساعت دیواری دوازدهُ یک دقیقھ رو نشون میداد...


